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عبدالرضا فرجی راد: 
خطری روابط ایران و عربستان 

را تهدید نمی کند!

ایران در تلاش است با وساطت چین، رابطه خود را با 
عربستان بهبود ببخشد. 

یک نشریه غربی در گزارشی، ضمن اشاره به تلاش های 
واشنگتن برای عادی سازی رابطه عربستان سعودی با 
اسرائیل به بررسی تاثیر این موضوع بر سیاست خارجی ایران 

در قبال عربستان پرداخته است. 
بر اساس تحلیل فارن پالیسی، سیاستگذاران در واشنگتن 
و خاورمیانه مشغول رایزنی برای عادی سازی روابط عربستان 
سعودی با اسرائیل در ازای یک پیمان دفاعی رسمی با ایالات 
متحده هستند. اما اگر عربستان سعودی، با اسرائیل روابط 
دوستانه برقرار کند، ممکن است ایران به شکل مستقیم یا 
غیرمستقیم با عربستان سعودی وارد چالش شود. ادعای 
فارن پالیسی در طرح این فرضیه بر این اساس است که ایران 
بار ها درباره نقشه های اسرائیل علیه برنامه های هسته ای خود 
و احتمال نفوذ این کشور در منطقه ابراز نگرانی کرده است. 
این مطلب در شرایطی منتشر می شود که روند تنش زدایی 
اسرائیل و تلاش این کشور برای نزدیک شدن به کشور های 
عرب منطقه از مدت ها قبل آغاز شده و کشور هایی از جمله 
امارات و بحرین، پیش از عربستان، وارد این مسیر شده اند. یک 
ماه پیش، نتانیاهو خبر از اجرای پروژه جدید »راه آهن« داد 
که می تواند اسرائیل را به کشور های حوزه خلیج فارس پیوند 
دهد. نتانیاهو گفت که اسرائیل به زودی پروژه راه آهن جدید را 
که ۲۷ میلیارد دلار بودجه نیاز دارد آغاز خواهد کرد. از سوی 
دیگر ایران و عربستان از ۱۹ اسفند ماه سال گذشته پس از 
۷ سال، قطع رابطه دیپلماتیک در تلاش برای بهبود روابط 
خود و با میانجیگری چین، روند تنش زدایی را آغاز کردند و 
در نهایت سفر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به جده، 
مهر تاییدی بر قرار گرفتن دو کشور در مسیر بهبود روابط زد. 
حسین امیر عبداللهیان، اخیرا و در جریان سفر به لبنان بر 
عادی سازی روابط ایران با عربستان سعودی تاکید کرد. با این 
شرایط پرسش هایی مطرح می شود. از جمله اینکه آیا توسعه 
روابط عربستان سعودی و اسرائیل، تاثیر مستقیم بر روابط 
ایران و عربستان خواهد داشت و آیا اسرائیل با تکیه بر توسعه 
روابط خود با کشور های عرب منطقه به دنبال آسیب رساندن 

به ایران است؟ 

 اسرائیل بدون حمایت آمریکا توان حمله به ایران 
را ندارد

یک تحلیلگر مسائل بین الملل اظهار داشت: در دهه های 
اول انقلاب، ایران از کشور های اسلامی که با اسرائیل رابطه 
برقرار می کردند شکایت داشت. در نتیجه یا با این کشورها، 
قطع رابطه می کرد یا سطح رابطه را کاهش می داد، اما مدتی 
است که ایران، سیاست مذکور را دنبال نمی کند. در سال های 
اخیر، کشور های آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه، روابط خود را 
با اسرائیل توسعه داده اند. بعید می دانم هیچ کشوری، از بین 
کشور های اسلامی، تا این حد با اسرائیل نزدیک شده باشد. 
در دو سه سال اخیر، کشور هایی مثل امارات، بحرین و سودان 
نیز روابط خود را با اسرائیل بهبود بخشیده اند. حتی قرار است 
نتانیاهو به ترکیه سفر کند. همچنین بحث پروژه صادرات 
گاز از اسرائیل به ترکیه نیز مطرح است. عبدالرضا فرجی راد 
گفت: بنابراین به هیچ وجه تصور نمی کنم ایجاد ارتباط بین 
اسرائیل و عربستان که با حمایت آمریکا و بر پایه شروط 
عربستان، شکل خواهد گرفت، بتواند برای ایران مشکل یا 
دغدغه ای ایجاد کند. ایران نیز در تلاش است با وساطت 
چین، رابطه خود را با عربستان بهبود ببخشد. اخیرا، وزیر 
امور خارجه ایران، امیرعبداللهیان، گفته است که ارزیابی 
ما از روند پیشرفت روابط با عربستان سعودی مثبت است. 
این استاد ژئوپلیتیک افزود: حتی اگر عربستان مایل باشد 
رابطه ای با اسرائیل بر قرار کند، به نحوی اعلام می کند که 
»ما علیه ایران، متحد نخواهیم شد« این موضوع را امارات، 
چند ماه پیش بیان کرد؛ بنابراین تصور نمی کنم که یک 
فضای ویژه در پایگاه های هوایی در عربستان یا امارات در 
اختیار نیرو های نظامی اسرائیل قرار بگیرد و اجازه اقدامی 
علیه ایران به اسرائیل داده شود. البته باید به این نکته توجه 
کنیم که بهبود رابطه بین ایران و عربستان باید حفظ شود و 
به سمت جلو حرکت کند. اسرائیل نیز به خوبی می داند که 
نمی تواند هیچ اقدام خاصی علیه مراکز هسته ای ایران انجام 
دهد، چراکه زیر زمین و پراکنده است. بنابراین، از یکسو، 
رابطه ایران و عربستان به تدریج بهبود پیدا می کند و از سوی 
دیگر، به مصلحت عربستان نیست که علیه ایران، اقدامی را 
شکل دهد. وی ادامه داد: در کنار این موارد، به نظر می رسد 
که مسأله هسته ای ایران نیز وارد فاز جدیدی شده و مذاکراتی 
شکل گرفته است. بخشی از این مذاکرات سری است و قرار 
نیست انتشار عمومی پیدا کند. غنی سازی ایران نیز بر اساس 
توافقی که با آمریکا انجام شده، روی ۶۰ درصد متوقف شده 
است و حتی رئیس سازمان انرژی اتمی این مطلب را بیان کرد؛ 
بنابراین من معتقدم، عاملی که می توانست بهانه اسرائیل، 
برای حمله به ایران باشد، به طور کامل تضعیف شده است. 
اگر این توافق بین ایران و آمریکا به نتایجی قابل تامل برسد، 
اسرائیل بدون حمایت آمریکا این توان و قدرت را در خود 
نمی بیند که به ایران حمله کند. افزون بر اینها، اگر توافق ایران 
و آمریکا به سمت جلو حرکت کند و نتیجه بخش باشد )خواه 
برجام و خواه غیربرجام(، آمریکا چنین اجازه ای را به اسرائیل 
نخواهد داد. فرجی راد تصریح کرد: آنچه که رسانه های غربی 
به عنوان احتمال اختلاف عربستان و ایران به خاطر نزدیکی 
عربستان با اسرائیل، منتشر می کنند، یا از روی بی اطلاعی 
است، یا ذهنیت کهنه ای وجود دارد که اطلاعات به روزرسانی 
نشده را منتشر می کند، یا نویسندگان این نوع مقالات به 
دنبال تنش زایی هستند. در واقع برخی شیطنت های رسانه ای 

با هدف به ثمر نرسیدن توافقات شکل می گیرد. 

   برخی آمارهای ارائه شده از سوی دولت باعث 
انتقاد کارشناسان اقتصادی و سیاسی و حتی مردم 
عادی شده است. ارزیابی شما از این آماردهی که برخی 

آنها را آمارسازی می دانند، چیست؟
همه دولت ها وقتی که با ناکامی هایی در سیاست های 
اقتصادی خود مواجه می شوند، شروع به آمارسازی می کنند 
و آمارهایی می دهند که نمی توان آن را با دیگر متغیرهای 
اقتصادی تایید کرد. از این رو این دولت نیز مصون از این 
عارضه دولت های پیشین نیست. اما دولت کنونی پس از دو 
سال فعالیت و ارایه  وعده های گسترده که برخی از آنها هم 
محقق نشد، به ارایه آمارهای ناملموس پرداخت و نمی توان 
درباره صحت آنها سخن گفت یا ادعایی داشت ببینیم آماری 
که راجع به اشتغال می گویند واقعیت دارد یا نه . دولتمردان 
نیز هیچ آماری نمی دهند که به عنوان نمونه این اشتغال در 
کدام بخش محقق شده است. فقط یک آمار می دهند و بعد 
هم نمی توان صحت این آمارها را رصد کند و صحه بگذارد 
یا حداقل نشانه هایی از موفقیت در حوزه اشتغال را بتواند 
گواهی بدهد. اگر واقعیتی وجود دارد، هر اشتغالی بلافاصله 
باید در مقابلش بیمه وجود داشته باشد. اینها باید بگویند که 
این اشتغال ها در کدام بخش بوده ، نوع اشتغال ها چیست، 
چه میزان به صندوق های بیمه ای و در چه حوزه هایی افزوده 
شده است. بنابراین باید گفته شود هیچ یک از این آمارها 
وجود ندارد. نکته دیگر اینکه چون به نظر می رسد این دولت 
نباشت  با ناکامی در برخی بخش ها مواجه شده و ضمنا ا
ناکامی های دولت های قبلی هم بر این دولت افزوده شده 
است، به نظر میرسد شیوه برخورد دولت نشان می دهد که 
گویی دستور عمومی برای ارایه آمار وجود دارد که این آمارها 

با زندگی واقعی مردم ملموس نیست.
 نکته قابل توجه دیگر این است که در این آمارسازی ها نقش 
نهادهای فرادولتی انحصارگر پنهان است اینها اصلی ترین 
عامل ناکامی دولت ها در این سه دهه بعد از جنگ تاکنون 
بوده  است. به نظر می رسد نوعی پوشش یا مخفی کردن نقش 
این نهادها در این ناکامی های اقتصادی وجود دارد، البته به 
نظر من ما دولت نداریم و در واقع کل مساله را باید به حکومت 
تقلیل داد و بگوییم سیاست های حکومتی  ما و مادامی که 
سیاست های حکومتی حاضر نیستند که به نقش مخرب 
حضور نهادهای انحصارگر در اقتصاد اعتراض کنند و بعد 
به اصلاح آن بپردازند. این آمارسازی ها نه تنها هیچ ثمری 
برای بهبود اقتصاد کشور نخواهد داشت که هیچ بلکه نوعی 
انحراف افکار عمومی، انحراف سیاستگذاران و قانونگذاران و 
نمایندگان مجلس از واقعیت های تلخ اقتصاد ایران رخ می 
دهد. لذا مادامی که چنین هست هیچ راه حلی برای گذار 
از این بحران کنونی وجود ندارد و هر روز هم این وضع ادامه 

دارد.

  فکر می کنید هدف روند موجود چیست و چرا 
باید همچنان پس از 4 دهه بر روی همان ریل سابق 

پیش رفت؟
اگر در یک کلمه بخواهم به این پرسش پاسخ دهم می گویم 
منافع. منافعی که افراد در پناه و پشت پرده این نهادهای 
انحصارگرِ دارند و منافع شخصی هم کسب می کنند. ضمن 
اینکه به هر صورت بخشی از این منافعی که حاصل و منحرف 
می شود از اقتصاد ملی به خارج از کشور منتقل می شود. به 
همین دلیل منابعی باقی نمی ماند. در این فرآیند انتقال و 
نقش نهادهای انحصارگر نقش افرادی که درون این سیستم 
کار می کنند و کسب درآمد و منافع نجومی دارند  نقشی بسیار 

تعیین کننده در حفظ  وضع موجود است. 

   برخلاف آمارهای ارائه شده از سوی دولت مبنی 
بر رشد اقتصادی 4درصد یا کاهش نرخ بیکاری به 
8.2 دهم درصد؛ اما در واقعیتِ جامعه شاهد شرایط 
آمارهای  آنچه در  با  واقعیت  و  نامطلوبی هستیم 
مسئولان می آید بسیار متفاوت است؛ اساسا این 
رویکرد در قبال مردم چه میزان موجب بروز نارضایتی 

خواهد شد؟
البته در همه جای دنیا این یک پدیده فراگیر است که 
ناکامی های اقتصادی و فشار معیشتی بر مردم و نقش تورم، 

بیکاری و فساد آثار خیلی مشابهی در همه جای دنیا دارد. 
منتها در برخی اوقات با کندی و بعضی جاها با سرعت خود 
را نشان می دهند. به نظر من نمایش یا تجلی ناآرامی های 
پاییز ۱4۰۱، یک نشانه انتقاد به این ناکامی ها است. بنابراین 
خیلی روشن است که ادامه نتایج چنین سیاست هایی می 
تواند برای امنیت سیاسی کشور نا مطلوب باشد. به نظر من 
در همین مساله  نیز طمع به معنای همین منافعی که عرض 
کردم  عده ای از این وضعیت منتفعند و منافع عجیب و غریبی 

به جیب می زنند. 
مورد بعدی جهالت است و عده ای هم اصلا درک نمی کنند 
که مساله از کجا است و فقط روایتگر حکایت ها و روایت های 
حاکمیتی هستند. آخرین مورد مساله نیز نفوذ است. یعنی 
عوامل خارجی برای بهم زدن وضعیت اقتصاد کشور و بعد رشد 
ناآرامی ها این دسته از فعالیت ها را در واقع ترغیب و تشویق 
می کنند. به نظر من هر سه این عوامل امروز در کارند و نتایج 
آن دیر یا زود همان چیزی خواهد بود که در بقیه دنیا و در 
شرایط مشابه رخ داده است. به نظر من نا آرامی ها خود را به 

اشکال مختلف نشان می دهد. 
البته این اشکال مختلف سال ها است که نشان داده می شود 
منتها برخی نهادهای حاکمیتی حتی حاضر به پذیرش این 

اشکال اعتراضی نبوده اند. 
خودکشی یک اعتراض است که متاسفانه خیلی رشد 
کرده است.  یا مثلا جرم و جرائم در جامعه نوعی اعتراض 
است. اعتیاد یک اعتراض و خروج از کشور نیز نحوه دیگری 
از اعتراض است. هرچند که نوع دیگری از اعتراض  نیز آن 
چیزی است که در پاییز ۱4۰۱ دیدیم، اما همیشه اعتراض ها 
در همان شکل اول باقی نمی مانند و می توانند به اشکال بعدی 
تبدیل وضع پیدا کنند. اگر در بخشی از نهادها اصلاحاتی 

صورت نگیرد، مطلوب نیست. 

  از دیدگاه شما عدم برنامه محوری و عمل به 

برنامه های 5 ساله توسعه و همچنین عدم استفاده از 
کارگزاران توانمند و کاردان چه میزان در ناکامی های 

اقتصادی این دولت و سایر دولت ها موثر بوده است؟
من معتقدم که ما اصلا چیزی تحت عنوان برنامه نداشتیم 
و این برنامه ها به نظر می رسد که در واقع یک تکلیف اداری 
و سازمانی برای متقاعد کردن جامعه بوده به اینکه نظام 
اقتصادی و حاکمیت اقتصادی ما صاحب یک فکر و برنامه 
است. آن چیزی که بوده مشتی آرزوها و آرمان ها بود که با 
برنامه اقتصادی کیلومترها فاصله دارد. برنامه اقتصادی باید 
خیلی دقیق باشد و از همه مهم تر تامین مالی برنامه ها است. 
یعنی پروژه هایی که قرار است آن برنامه آنها را تحقق ببخشد. 
لذا به نظر من هیچکدام اینها در این برنامه شش گانه وجود 
نداشته و این برنامه هفتم نیز که بسیار لجام گسیخته است و 
یک تفکر منسجم و تناقض های فکری خیلی گسترده ای در 

درون آن مشاهده می شود. 
من مطمئن هستم که این برنامه حتی  آن ۲۰ درصدی 
را هم که برایش تعریف شده بوده نیز محقق نخواهد کرد. 
بنابراین به نظرم می رسد هیچکدام اینها برنامه نیست 
و برنامه ها را باید نوعی مناسک اداری تلقی کرد، اما این 
چیزهایی که تحت عنوان برنامه توسعه نوشته شده عملا به 
هیچ نتیجه ای منتج نشدند. حتی خیلی خوشبینانه است که 
بگوییم ۲۰ درصد از برنامه های توسعه نیز اجرا شده است. به 
همین دلیل است که بودجه ها در کشور هیچکدام برش یک 
سال از یک برنامه 5 ساله نیستند و این بی انضباطی های مالی 
بخش عمومی خود از فقدان یک برنامه منسجم و یک نظام 

تصمیم گیری  منضبط حکایت دارد. 

   طی سالیان و حتی یک دهه گذشته شاهد نزدیک 
شدن طبقه بالای جامعه به  طبقه متوسط و ریزش 
طبقه متوسط به طبقه محروم و ضعیف بودیم چنانکه 
به قرائت بسیاری از کارشناسان دیگر طبقه متوسطی 
وجود ندارد؛چه علل و عواملی برای بروز این رخداد 

برمی شمرید؟
بحث ریزش طبقه متوسط به طبقات پایین و طبقات پایین 
به طبقات مادون طبقه است یعنی کسانی که ماهیت طبقانی 
ندارند . اینها محصول نظام اقتصادی حاضر هستند و طبیعتا 
هم نتیجه چنین نظام اقتصادی باید چنین محصولی باشد، 
چراکه کارکرد این نظام  اقتصادی خود به خود این است که 
سرمایه گذاری در کشور صورت نمی گیرد و به فروش منابع 

طبیعی و جنگل زدایی وابسته است. 
همچنین صادرات آب مجازی به صورت محصولات 
کشاورزی آب بر از کشور. منتها این رویه منافع چه کسانی را 
تامین می کند؛ همان انحصارها و ائتلاف غالبی که در حول این 
انحصارها شکل گرفته و در خدمت آنها است، اما به نفع مردم 
و جامعه نیست. به همین دلیل به نظرم می رسد آنچه اتفاق 
افتاده محصول خروج بخش خصوصی از اقتصاد است. یعنی 
بیرون راندن بخش خصوصی از اقتصاد به خاطر حضور برخی 

نهادهای انحصارگر. 
به همین دلیل بخش خصوصی ما به دو بخش تقسیم 
شده است؛ یک بخش که منابعی را از کشور از فعالیت های 
تولیدی خارج کرده و بخش دیگر نیز از فعالیت های تولیدی 
به سوداگری و زد و بند در اقتصاد کشور آمده است که اینها 
خودش یکی دیگر از عوامل شکل گیری بحران اقتصادی 

است.

  اصلاح ساختاری اقتصاد کشور شامل اصلاح در چه 
اموری است؟ آیا صرفا کنار رفتن نهادهای انحصاری 
موجبات اصلاح ساختاری اقتصاد کشور را رقم می زند؟ 
خیر؛ اینکه گفتم یکی از  نشانه های اصلاح ساختاری در 
اقتصاد است. از دیگر نشانه ها می توان به اصلاح در نظام بانکی 
کشور، اصلاح در نظام مالیاتی کشور و اصلاح در سیاست هایی 
است که به کاهش نابرابرای ها در کشور منجر می شود. اینها 
از جمله اقداماتی است که جزئی از بخش های آن اصلاحات 

ساختاری در اقتصاد کشور هستند. 
منتها انحصارزدایی از اقتصاد کشور و فراهم آوردن یک 
شرایط رقابتی در فضای کسب و کار کشور تنها با خروج این 

نهادها امکان پذیر است. 

 فـــــرارو

موانع پیشرفت مناطق آزاد
خودتحریمی، نقض قوانین 

و انتصابات اشتباه
اعمال  سبب  به  اخیر  سال های  طی 
شدیدترین تحریم های بین المللی، بسیاری 
از همین همسایگانی که تا دیروز جسته و 
گریخته در برخی از مناطق آزاد ایران آستین 
برای سرمایه گذاری بالا زده بودند، حال 
کشور ما را طرد کردند و در حقیقت فرار از 
این مناطق را به قرار و تحمل در آن ترجیح 
دادند. اما به هر حال نباید ناامید شد و برای 
جذب سرمایه گذاران بایستی تلاش نمود و با 
اطمینان بخشی و پذیرش سرمایه خارجی، 
زیرساخت ها را فراهم کرد تا به تداوم و ثبات 
اقتصادی در کشور دست یافت؛ خصوصا که 
رسیدن به این هدف در مناطق آزاد سهل تر 
و بهتر از هر جایی دیگر است؛ چراکه این 
مناطق از امتیازات و مشوق هایی برخوردار 
هستند و می تواند مزیت قابل توجهی برای 
سرمایه گذاران باشد؛ هرچند که به لطف 
مجلس شورای اسلامی و دولت، بخش 
عمده ای از معافیت ها و مشوق های قانونی 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد ملغی و ابطال 
شده است! به همین منظور، به سبب اهمیت 
ویژه سرمایه گذاری در مناطق آزاد، این بار 
پای صحبت های سرمایه گذاران داخلی 
نشستیم تا ما و مسئولین امر با موانع و 
مشکلات پیش روی آنان در مناطق آزاد 
بیشتر آشنا شویم، هر چند تاکنون بار ها از این 
چالش ها و علل عدم توسعه سرمایه گذاری در 
مناطق سخن گفته ایم، اما این گزارش میدانی 
می تواند موانع موجود را شناسایی کرده و به 
برنامه ریزان و سیاستگذاران شرایط خطیر 
سرمایه گذاری را گوشزد کند تا هم بهتر با 
این مشکلات آشنا شوند و هم اینکه ان شاالله 
به جای رویاپردازی و ایراد سخنان غیرمعقول 
و منطقی، درصدد رفع مصائب و چالش های 
موجود برآیند و به توسعه و رشد منطقه و 
کشور کمک نمایند. متاسفانه آنچه از سخنان 
سرمایه گذاران حاصل گردید، تنها ناامیدی 
و دلسردی از ادامه فعالیت در مناطق آزاد 
بود. طبق گفته این فعالان اقتصادی؛ شاید 
در ظاهر مناطق آزاد بتوانند صدمات ناشی 
از دوران گذار را برای اقتصاد کشور کاهش 
دهند و آن ها را در ایجاد هماهنگی تدریجی 
با اقتصاد جهانی با صدمات کمتری مواجه 
سازند و یا حتی مهم تر از همه، یک خط 
مشی سریع برای تحقق اهدافی همچون 
جذب سرمایه های داخلی و خارجی و در 
نهایت توسعه صادرات در کشور باشند؛ اما 
تمامی این موارد زمانی محقق می شود که 
شرایط برای سرمایه گذاری سهل باشد و 
قوانین به درستی اجرایی گردد، تا انگیزه 
کافی برای سرمایه گذاران فراهم شود. اما 
تاسف بار این که در شرایط فعلی صرفا شاهد 
دل مردگی سرمایه گذاران برای فعالیت در 
لبته این موضوع  مناطق آزاد هستیم که ا
تبعات مختص به خود را دارد؛ چراکه به دنبال 
کاهش این سرمایه گذاری ها، با بحرانی شدن 
وضعیت اشتغال روبه رو خواهیم شد و طبیعتا 
نرخ بیکاری در این مناطق با توجه به وضعیت 
چشمگیری  افزایش  سرمایه گذاری ها، 
خواهد داشت. باید تاکید داشت که بین 
دستگاه های اجرایی کشور و سازمان های 
مناطق آزاد هیچ گونه همکاری در راستای 
رونق و توسعه مناطق در این سال ها ایجاد 
نشده و دستگاه های اجرایی در سطح ملی 
و منطقه ای از دیدگاه توسعه هیچ وظیفه ای 
در این زمینه احساس نمی کنند و حتی گا ها 
در تقابل و تعارض با عملکرد های مناطق ازاد 

گام برداشته اند. 
باید اذعان نمود که احداث و تکمیل 
ئه امکانات و  را زیربنا ها و زیرساخت ها و ا
در  همچنان  سرمایه گذاران  به  خدمات 
نیمه راه قرار دارد و در شرایطی که نبود 
تسهیلات  و  تاسیسات  مالی،  امکانات 
و  رویه  عدم وحدت  کافی،  زیرساختی 
روشن نبودن جایگاه و نقش مناطق آزاد در 
برنامه های راهبری توسعه اقتصادی کشور 
وجود دارد، هرگز نمی توان انتظاری فراتر 
از عملکرد های کنونی داشت. شاید بتوان 
توفیق مناطق آزاد و جذب سرمایه های 
داخلی و خارجی را در دو گروه نرم افزاری 
و سخت افزاری تقسیم بندی کرد. در بخش 
نرم افزاری بیشتر تدوین قوانین و مقرارت 
روشن و آسان، ثبات در قوانین، آزادی نقل و 
انتقال سرمایه و… از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. باید توجه داشت که سرمایه گذاران 
به دنبال سود و منافع مالی و همچنین آزادی 
عمل هستند؛ بنابراین هر کجا که ضوابط 
دست و پاگیر، عوارض و گمرک، مالیات و… 
کمتر باشد، در نتیجه بازده سرمایه گذاری 
بیشتر می گردد. در بخش سخت افزاری نیز 
دسترسی به امکانات زیربنایی با حداقل 
هزینه و امکانات از قبیل آب، برق، گاز، 
انرژی، تلفن، فرودگاه، راه آهن، اسکله و…، 
از عوامل موثر در جذب سرمایه گذاران 
کمبود  و  فقدان  اما  می شود؛  محسوب 
امکانات زیربنایی و نبود زیرساخت های 
پیشرفته، عدم شفاف سازی قوانین، عدم 
معرفی مناسب مزایای سرمایه گذاری در 
منطقه آزاد، همچنین عدم اطلاع رسانی 
در زمینه سرمایه گذاری و… نیز می تواند 
از عوامل تاثیرگذار بر عدم توفیق فعالیت 

سرمایه گذاران باشد.

حسین راغفر در گفت و گو با » آرمان ملی«:

حاکمیت بایدحاکمیت باید
  تن به اصلاحات   تن به اصلاحات 

ساختاری اقتصادی بدهد ساختاری اقتصادی بدهد 

آرمان ملی- حمید شجاعی: دولت ها معمولا با شعارهای جذاب اقتصادی روی کار می آیند و معمولا نیز وعده حل مشکلات جامعه 
 را می دهند.  مدت کوتاهی پس از تشکیل دولت، مشخص شد آن اندازه که تصور می شد، شرایط برای تحقق وعده ها مناسب نیست 
و از این  رو برخی سیاست فرار به جلو یا فرافکنی را پیش می گیرند. مثل مساله تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشور یا ... با این حال عملکرد دولت 
سیزدهم سید ابراهیم رئیسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. چه اینکه شخص رئیس جمهور از همان ابتدای روی کارآمدن وعده های 
مختلفی در حوزه اقتصادی به مردم داد؛ از حل مشکلات اقتصادی کشور و مقابله با گرانی و گرانی سازی گرفته تا حل سه روزه موضوع 
بورس، ساخت 4 میلیون مسکن و ایجاد یک میلیون شغل در سال؛ اما آنچه طی دو سال اخیر مشاهده شده، رشد  قیمت ها در بازارهای 
مختلف، بغرنج شدن وضع معیشتی مردم و کوچک شدن سفره شان بوده است. با این همه دولتمردان به ارائه آمارهایی غیر واقعی و 
برجسته کردن آنها مشغولند. رشد اقتصادی بیش از 4 درصد و  کاهش نرخ بیکاری به 8.2 دهم از جمله آمارهایی است که بدان افتخار 
می کنند، اما به گواه کارشناسان و صاحبنظران این آمارها نمود بیرونی و تاثیر مشخصی بر زندگی مردم نداشته است. برخی بر این باورند 
که دولت برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی های خود در عرصه اقتصادی دست به آمارسازی زده و چنین آمارهایی ارائه می کند. در این 
راستا برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت،آمارهای ارائه شده، وضعیت معیشتی مردم و تاثیر عملکردها »آرمان ملی« با دکتر حسین 

راغفر اقتصاددان، پژوهشگر حوزه فقر و استاد دانشگاه به گفت وگو پرداخته است که در ادامه می خوانید. 

 نکته قابــل توجه دیگر این اســت که 
در این آمارســازی ها نقش نهادهای 
فرادولتی انحصارگر پنهان اســت که 
اینها اصلی ترین عامل ناکامی دولت ها 
در این سه دهه بعد از جنگ تاکنون بوده  
اســت. به نظر می رسد نوعی پوشش 
یا مخفی کردن نقش این نهادها در این 
ناکامی های اقتصادی وجــود دارد از 
این جهت یک همسویی و هماهنگی در 
درون حاکمیت وجود دارد برای اینکه 
نقش این نهادها را در ذهن افکار عمومی 

پنهان کنند

خودکشــی یــک اعتراض اســت که 
متاسفانه خیلی رشــد کرده است.  یا 
مثلا جــرم و جرائــم در جامعه نوعی 
اعتراض اســت. اعتیاد یک اعتراض و 
خروج از کشــور نیز نحوه دیگری از 
اعتراض است. هرچند که نوع دیگری 
از اعتــراض  نیز آن چیزی اســت که 
در پاییــز 1401 دیدیم، اما همیشــه 
اعتراض ها در همان شــکل اول باقی 
نمی مانند و می توانند به اشکال بعدی 

تبدیل وضع پیدا کنند

دولت ها وقتی با ناکامی های اقتصادی مواجه 
می  شوند شروع به آمارسازی می کنند

نهادهای فرادولتی انحصارگر اصلی ترین عامل 
ناکامی دولت ها بوده اند

دریچـــــه


